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Abstract: 
The values governing the structure of Seljuk tribal power were one of the reasons for 
their success in achieving political and military authority. However, these Turks needed 
a serious revision of their nomadic traditions during the stage of developing an 
authoritarian government and transitioning from the tribal to the monarchy system. This 
issue led to the ongoing tensions between centralist and centrifugal forces. These 
challenges were mostly the succession crises and the precedence of power among family 
hierarchies and led to continuous clashes and the development of numerous local 
governments in different parts of the Seljuk Empire. Al-Shomleh in Khuzestan was one 
of these centrifugal forces who took advantage of the structural weakness of Seljukian 
with the support of a group of Afsharid Turkmen and use of Atabaki institution and 
developed Atabaki government in Khuzestan and some parts of Ajam Iraq and Arab Iraq 
for forty years. The present article aims to investigate the process of development of this 
local family until its failure through the course of its historical and political 
developments. 
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۱۴۴ 

في   نجاحهم  أسباب  أحد  السلجوقیة  القبلیة  السلطة  بنیة  تحکم  التي  القیم  السیاسیة  کانت  السلطة  اکتساب 
تشکیل   مرحلة  خلال  الصحراویة  لتقالیدهم  مراجعة جادة  إلی  بحاجة  کانوا  الأتراك  لکن هؤلاء  والعسکریة؛ 
الحکومة القویة والانتقال من نظام قِبَلي إلی نظام ملکي. الأمر الذي أدّی إلی نشوب توترات مستمرة بین القوی  

ه وتجلت  الانفصالیة.  والقوی  بین  المرکزیة  الأسبقیة  حق  وقضیة  الخلافة  أزمات  شکل  علی  التحدیات  ذه 
مناطق   في  المحلیة  الحکومات  من  العدید  وتشکیل  مستمرة  اشتباکات  إلی  وأدت  العائلي  الهرمي  التسلسل 
بدعم  الذي  القوی الانفصالیة  الشمله في خوزستان أحد هذه  آل  وکان  السلجوقیة.  مختلفة من الإمبراطوریة 

کمان الأفشار واستعانة المؤسسة الأتابکیة، استغل الضعف البنیوي للسلاجقة وأنشأ حکومة  مجموعة من التر
 في خوزستان وبعض مناطق عراق العجم وعراق العرب. هذا المقال بدراسة مسار  

ً
أتابکیة لمدة أربعین عاما

 حلیة حتی سقوطها. التطورات التاریخیة والسیاسیة لهذه الأسرة یهدف دراسة عملیة تکوین هذه السلالة الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :استناداً إلی هذه المقالة
مله المحلیة في خوزستان خلال فترة السلاجقة (). ۲۰۲۴( علي، القاسميأبو؛ مهدي، وزیني أفضل

ُ
. ه) ۵۹۱حتی  ۵۴۸دراسة مسار تطور عائلة الش
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دراسة مسار تطور عائلة الشُمله المحلیة في خوزستان خلال فترة 
 ه) ۵۹۱حتی  ۵۴۸السلاجقة (
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۱۴۵ 

قبیلهارزش  بر ساختار قدرت  آنها در کسب قدرت سیاسی و  های حاکم  توفیق  از دلایل  ای سلجوقیان، یکی 
شاهنشاهی، نیازمند بازنگری  نظامی بود؛ اما این ترکان در مرحله تشکیل دولت اقتدارگرا و گذر از نظام ایلی به 

های مداوم میان نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز های صحرانشینی خود بودند؛ امری که منجر به تنشجدی در سنّت
چالش  این  بحرانشد.  قالب  در  بیشتر  سلسلهها،  میان  در  قدرت  تقدم  حقّ  مسئله  و  جانشینی  مراتب های 

های محلی متعدد در نقاط مختلف خانوادگی بروز کرد و منجر به زد و خوردهای پیوسته و تشکیل حکومت 
مله در خوزستان، یکی از این نیروهای مرکزگریز بودند که با حمایت دسته

ُ
ای امپراطوری سلجوقیان شد. آل ش

از ترکمانان افشار و با استفاده از نهاد اتابکی، از ضعف ساختاری سلجوقیان استفاده کردند و به مدت چهل 
نشین ایجاد نمودند. مقاله حاضر، بر  زستان و برخی نقاط عراق عجم و عراق عرب حکومتی اتابک سال در خو

گیری تا سقوط این سلسله محلی را  آن است با بررسی سیر تحولات تاریخی و سیاسی این خاندان، روند شکل 
 مورد بررسی قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :دهیچک

 Drmahdivazin@ujiroft.ac.irرایانامه:   .استادیار گروه تاریخ دانشگاه جیرفت، ایران. ۱
 Aliabolghasemi@gmail.comرایانامه:  .دانشجوی دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه اصفهان، ایران.  ۲

خوزستان در دوره سلجوقیان   بررسی سیر تحول خاندان محلی شُمله
 ه.ق)  ۵۹۱تا  ۵۴۸( 
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 مقدمه 
ز ک ق)، یکی از طوایف تر۵۹۰-۴۲۹ان (یسلجوق 

ُ
  یکی  ٢له قینیق یه در اصل به قبکبودند   ١ان غ

، به قرن دوم  ی خی ل مستقل به عرصه تارک ورود اوغوزها به ش  ٣ان غز تعلق داشتند. ک ل تری از قبا

ها» بودند و بعد از آنها،  ک ان اوغوز در ابتدا تابعه خاقان «گوگ تر ک گردد. ترباز می  هجری 

  ی ای جاب و شرق درین فاراب، اسفیب  ی ستان به نواح ک غورها» شدند. آنها از شرق تریتابعه «او

  ٤ردند.کوچ کچاق  بخزر موسوم به دشت ق

ــکیلات قب ــدا از تش ــلجوق، ابت ــدان س ــهیخان ــوز و ح کـ ـتر یال ــت کان اوغ ــویَ وم  ٥بغ

ســلجوق وارد  ی ردگک ، بــه ســری و جمــاعت یالــهیگــروه قب یــکعنوان و بــه مســتقل شــدند

و در ایــن مــدت، در کشــکمش مــداوم بــا همســایگان   ٦ه جُنــد در مــاوراءالنهر شــدندیناح 

ــدرت  ــهو ق ــتند. های منطق ــرار داش ــری، ای ق ــارم هج ــرن چه ــر ق ــلجوقیان در اواخ س

 ــیواحــد ا یــکعنوان بــه  ــیو س ی ل و تعــاملات قــدرت در  ی خی مســتقل، در عرصــه تــار ی اس

 ــک النهر و ترمــاوراء  ــهو ی دهلکســتان مطــرح شــدند. تــلاش بــرای ش  ــی متفــاوت  ی ت جمع

ســابق، ایجــاد حــسّ سرنوشــت جمعــی و اســتقلال  یهایالــهیو مســتقل از هــم قب

 ــ ــاختار قبیبخش ــه س ــهیدن ب ــلام و در یال ــه اس ــلجوق ب ــدان س ــدن خان ــه گروی ــر ب ، منج

 نتیجه، تشکیل حکومت سیاسی آنها گردید.

ق)، عرصه  ۵۸۳-۳۴۴ساز غزنویان (حک:  ق) و شکست سرنوشت ۴۳۱نبرد دندانقان (

سرعت محدوده قدرت  را برای فتوحات گسترده سلجوقیان در ایران فراهم کرد و ترکمانان به 

خود را به آسیای صغیر، عراق و سوریه گسترش دادند و حتی توانستند خلیفه عباسی را تحت  

در   با خاستگاه غلامی  نظامی  نظامی، مدیون قشر جدید  این قدرت  کنترل خود درآوردند. 

 
شدند. سلجوقیان، غز، بخشی از اقوام ترک بودند که از چندین قبیله بزرگ در آسیای میانه تشکیل می . ترکان اوغوز یا  ١

 نخستین پادشاهی دودمان پادشاهی اغوزها در ایران بودند. 
٢ .Kinik دهنده اتحادیه ترکان اغوز است. : یکی از نُه قبیله تشکیل 
 .۶۲، ص۱؛ همدانی، جامع التواریخ، ج۱۷۲-۱۷۱، صدیوان لغات الترک. کاشغري، ٣
 .۱۰. لمبتون، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ص٤
. حکومت اوغوز یبغو، یک دولت ترک بود که در قرن دوم هجری بین دریاچه آرال و دریای خزر توسط ترکان اغوز  ٥

 تشکیل شد.
 .۲۳۶، ص۴. میرخواند، تاریخ روضة الصفا، ج٦
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ق)

ه.
 

های اقطاعی به منظور تأمین نیازهای  سالاری سلجوقی بود. اتخاذ سیاست درون نظام دیوان 

های اقتصادی و  گسیخته و بحران اقتصادی این قشر مهم حکومتی، زمینه را برای فساد لجام

  ١سیاسی آینده سلجوقیان فراهم کرد.

ان و مقطعان، به سوی تصاحب ک، اتابی التیام اک، ح ی سلجوق   ک ش ملوی در این دوران، گرا

  یک   ی ریگل ک افزایش یافت و زمینه تجزیه و ش   یازات تحت تصدیارات مناصب و امتیاخت

موروث  یهاومت کز و ح ک رمتمریغ  ی اسینظام س متعدد از درون خاندان سلجوقی    ی مستقل 

 ٢رسید.گردید که تعداد آنها نزدیک به بیست حکومت می 
در اواخر حکومت سلجوقیان   ی وانی که توسط عمال د  ی موروث  یهاومت ک یکی از این ح 

مله بود.و    شکل گرفت 
ُ

این خاندان،    ادعای قدرت مستقل در جنوب ایران را داشت، خاندان ش

نخستین آناطولی ساکن شدند.  و  در خوزستان  بودند که  افشار  ترکمانان    این   فرمانروای  از 

(حک:   سلجوقی  مسعود  سلطان  امرای  از  که  بود  مله 
ُ

ش شمار  ۵۴۷-۵۲۹خاندان،  به  ق) 

م می  خوزستان،  در  فرزندانش  و  او  حکومت  دوران  از  ح ی رفت.  عنوان  تحت  ومت  ک توان 

گذار اتابکان آذربایجان  رد. شمله در رقابت با اتابک ایلدگز، بنیان کر  یان خوزستان تعبکاتاب

 ق)، اتابکان خوزستان را بنا نهاد.  ۵۳۱-۶۲۲(

کید بر منابع اصلی،    کوشد با این پژوهش، می  استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با تأ

آل شمله یا اتابکان خوزستان چگونه شکل گرفت؟ در    ها پاسخ دهد که سلسلهبه این پرسش 

هایی مواجه بود؟ و رابطه آن با سلجوقیان و اتابکان آذربایجان دوران حیات خود، با چه بحران 

 چگونه بود؟ 

 پیشینه پژوهش 
در خصوص دوره اتابکــان شــمله در خوزســتان، کتــاب یــا مقالــه مســتقلی وجــود نــدارد. 

زبــدة اثیــر،  ابن  اثــر  الکامــل فــی التــاریخمنابع دست اوّل تــاریخ دوره ســلجوقیان، ماننــد:  

ای اثــر وصــاف، اطلاعــات پراکنــده تجزیــة الأمصــاراثــر صــدرالدین حســینی و  التــواریخ

 دهند.در مورد آل شمله به دست می 

 
1. Gürbüz, Hârizmşahlar’da Devlet Teşkilâtı, Ekonomik ve Kültürel Hayat, p. 60-91. 
2. Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-islâm Medeniyeti, p.401. 
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پژوهش  خصوص  برای  در  جدید،  در  نخستینهای  مقالاتی  طی  کسروی  احمد  بار 

خوزستان» «افشارهای  شماره   ،خصوص  به    ۸و    ۴های  در  مختصر  اشاراتی  آینده،  مجله 

عنوان   تحت  کتابی  در  سپس  کسروی  است.  داشته  وی  فرزندان  و  شمله  تاریخ  حکومت 

خوزستان، به    پانصدساله  را  آن  از  مهمی  بخش  خوزستان،  تاریخ  پانصد سال  ضمن شرح 

ای به حکومت شمله به غیر از  افشارهای خوزستان در عهد صفوی اختصاص داده؛ اما اشاره 

و در فصل مربوط به    ها (اوغوزها) ترکمن نام شمله، نداشته است. فاروق سومر نیز در کتاب  

افشارهای   روی  بر  وی  بیشتر  تمرکز  و  داشته  شمله  به  گذرا  بسیار  نگاهی  افشار،  ترکمانان 

 آناطولی بوده است. 

آل شمله   خاندان  به  پراکنده  صورت  به  آنها  که  کرد  خاطرنشان  باید  منابع،  این  نقد  در 

اند و اطلاعات آنها در مواردی، با یکدیگر متناقص است. منابع سلجوقی در جاهایی،  پرداخته

 دهند.اند و داده جدیدی ارائه نمی اطلاعات را از روی یکدیگر بازنویسی کرده 

هایی اســت کــه بــه صــورت کامــل بــه رونــد سیاســی و مقاله حاضر، از اوّلــین مقالــه 

ــل  ــا تحلی ــت ب ــده اس ــعی ش ــتار، س ــن نوش ــت. در ای ــه اس ــمله پرداخت ــدان ش اداری خان

ــا و داده ــورت یکج ــه ص ــا، ب ــل آنه ــد و تحلی ــا نق ــلجوقی و ب ــت اوّل س ــابع دس ــای من ه

 مستمر، به خاندان آل شمله پرداخته شود.

 خاستگاه ایلی افشارها و محدوده قلمرو آل شمله 
های مختلف ایران و آناطولی  با تسلط سلجوقیان بر ایران، ایلات ترکمان به فراخور در چراگاه

تیره تمام  سکونت  مکان  و  نام  از  دقیقی  اطلاعات  گردیدند.  دوران  ساکن  در  ترکمان  های 

 سکونت بعضی از آنها قابل شناسایی  
ّ

سلجوقی نداریم؛ اما از بررسی دقیق منابع، نام و محل

ایوه  ترکمانان  سکونت  از  جمله  از  راه    ١است؛  اطراف  در  ایران  غرب  کوهستانی  نواحی  در 

هایی از عراق عرب و جنوب  ارتباطی بین همدان و بغداد، ترکمانان بیات و افشار در قسمت 

غرب عراق عجم، ترکمانان سُلغر (سالور) در ایالت فارس و کهگیلویه و ترکمانان افشار در  

 خوزستان، اطلاعاتی در دست است.

دیگر   مانند  به  دادند،  را تشکیل  آل شمله  قدرت  پایه ساختار  بعدها  که  افشار  ترکمانان 

عنوان یورت خود در  ایلات ترکمان، به همراه سلجوقیان وارد ایران شدند و منطقه وسیعی را به 

 
 .۲۳۹، ص۸الحدید، شرح نهج البلاغه، جابی. ابن١
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اگرچه به گفته تاریخ وصاف و زرکوب، افشارها در اواخر حکومت سلجوقیان به  نظر گرفتند. 

تر است؛ زیرا افشارها  رسد که زمان مهاجرت آنها، بسیار قبل اما به نظر می   ١؛اندایران آمده

   ٢اند.در فتح آناطولی شرکت داشته 

هــای اغــوز هســتند. بــرای چهار طایفــه ترک وترکمانــان افشــار، یکــی از بیســت 

ــتین ــاب نخس ــار در کت ــام افش ــرک بار ن ــات الت ــوان اللغ ــغری  دی ــأل کش ــال  فیت ق ۴۶۶س

 ــرا    اوشــارافشــار یــا    کاشــغری،.  آمده است   ، پســر ســومولــدوزخان یفرزنــد  چهــار  از    ی یک

 افســانهاغوز از شــش پســر
ّ

و خواجــه  ٣آورد ای ترکمانــان بــه شــمار مــی خــان، جــد

ــار را «ق)، ۷۱۸رشـــیدالدین همـــدانی (فـــوت:   ــ و بـــه کچـــالاافشـ ــانوران کشـ  ار جـ

ــا کــرده اســت. ٤»س مهــو ابوالغــازی بهــادر نیــز ضــمن ترکمــان شــمردن افشــارها،  ٥معن

  ٦کند.» بیان می دهدمی  انجام ی کچالا را به یارک هک سی کمعنای آن را «

ترین مناطق سکونتگاهی افشارها در ایران، ایالت خوزستان بود. این منطقه  یکی از مهم 

نام نخستین امیر افشاری رفت. های آنها به شمار می تیول تا زمان صفویه و قاجار نیز یکی از 

افشارها به رهبری وی و در    ٧باشد.ارسلان می بنخوزستان که در منابع آمده است، یعقوب 

در  ۵۴۳سال   درصدد تشکیل حکومت  به اضمحلال سلجوقیان،  رو  به شرایط  توجه  با  ق، 

اندازی به اطراف کردند که البته توفیق چندانی  آمدند و شروع به دست خوزستان و فارس بر

بعد از آن، دیگر خبری از وی در دست نیست تا   ٨حاصل نکردند و یعقوب شکست خورد. 

اینکه بعد از وی، فردی به نام «شمله افشار» تحت عنوان «اتابک»، موفق به تصرف خوزستان  

 گذاری نمود.  گردید و اتابکان خوزستان را پایه 

 
 . ۴۸؛ زرکوب، شیرازنامه، ص ۱۴۹. وصاف، تاریخ وصاف الحضرة، ص١
 .۳۷۰ها)، صغزها (ترکمن . سومر، تاریخ ٢
 .۱۷۱، صدیوان لغات الترک. کاشغری، ٣
 . مشتاق، سخت شیفته.٤
 . ۳۵جامع التواریخ، ص ، . همدانی٥
 .۱۲۶شجره تراکمه، ص، ابوالغازي. ٦
 .۳۷۰ها)، ص. سومر، تاریخ غزها (ترکمن ٧
سنقر، محاربات رفت و عاقبت یعقوب منهزم  ارسلان، بارها از خوزستان لشگر کشید و میان او و اتابک  بن. «یعقوب ٨

 ).۱۴۹شد. افشری، از طلب افسری کرانه جست.» (وصاف، تاریخ وصاف الحضرة، ص
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ابن  اشارات  به  توجه  وصاف  ۶۳۰(فوت:  اثیر  با  مستوفی  ۷۲۸(فوت:  ق)،  (فوت:  ق)، 

بود. ۷۵۰ افشار  ترکمانان  تبار  از  شمله  دیگران،  و  حسام  ١ق)  شمله،  کامل  الدین نام 

باشد.  قشطغان/ کشطغان/گوندوغان/ گوچ دوغان، معروف به شمله (شومله) می بنآیدغدی

نام اصلی، و قشطغان/ کشطغان/ گوچ    ٤الدین کنیه وی و حسام  ٣شمله لقب وی  ٢آیدغدی 

شایان ذکر است، آیدغدی در زبان ترکی   ٥دوغان (گنطغان/ گندوغان)، نام پدر وی بوده است. 

باشد. گنطغان یا به تلفظ امروزی گوندوغان، نام پدر وی  زاد» می به معنای «زاده ماه» یا «ماه

اسامی   آنها،  هردوی  است.  «خورشیدزاد»  یا  خورشید»  «زاده  معنای  به  ترکی  زبان  در  نیز 

ها بوده است؛ اما به دلیل عدم ضبط صحیح لقب وی، یعنی  مصطلح و رایج در میان ترک 

های: شمله/ شومله/ شوهله/ شوهلی ثبت شده، معنای آن بر ما مشخص شمله که به صورت 

مله به ضم شین، از بعضی متون دیگر که به جای شمله، شومله نوشته 
ُ

اند،  نیست. تلفظ ش

اند و  کرده شود. به گفته زریاب خویی، شمله لقبی بوده که دیگران به وی اطلاق می معلوم می 

الدین بک محمد ایلدگز و شرف اند؛ زیرا در عهدنامه اتاداشته خودشان این لقب را دوست نمی 

 ٦امیران، به نام شمله اشاره نشده است.

می  نظر  به  مختلف  منابع  بررسی  که  با  شمله،  قلمرورسد  آل  خوزستان   اصلی  ،  بیشتر 

لرستان بزرگ و کوچک و در بعضی مواقع، برخی مناطق عراق عرب، عراق عجم، نهاوند و  

است.قسمت  بوده  فارس  مدتی  حتی  و  همدان  جنوبی  مرکز  به   شوشتر   شهر   های  عنوان 

مهم  می   ترینخوزستان،  محسوب  شمله  آل  الاشتر،  پایگاه  مورخان،  از  برخی  است.  شده 

الدین معرفی  الدین شمله و فرزندش شرف شاپورخواست و خوزستان را جزء متصرفات حسام

شود که تا حوالی نهاوند در دست شمله بوده و حتی  اثیر نیز استنتاج می از گفته ابن   ٧کنند.می 

 
 . ۵۵۲؛ مستوفی، تاریخ گزیده، ص ۱۶۶، ص۲۲اثیر، الکامل فی التاریخ، ج. همان منبع؛ ابن١
 .۹۲۷، ص۲خلدون، جخلدون، العبر: تاریخ ابن؛ ابن۳۴۴و  ۲۷۵سلجوقی، ص سلسله . بنداری، تاریخ٢
 . ۹۷و  ۹۴؛ همدانی، جامع التواریخ، ص ۳۳. بدلیسی، شرفنامه، ص٣
 . ۵۵۲. مستوفی، تاریخ گزیده، ص٤
 . ۳۴۴سلجوقی، ص سلسله ؛ بنداری، تاریخ۲۳۳. قمی، تاریخ الوزراء، ص٥
 .۶۱۴. زریاب، سوگندنامه جهان پهلوان، ص٦
الدین کندغدی قشطغان افتاد و  شاپورخواست، از آن وقت که حادثه حسام نویسد: «کار خوزستان و الاشتر و  . قمی می٧

)  ۲۳۳الدین است.» (قمی، تاریخ الوزراء، صدر مصافی که با اتابک کرد، سر بر سر کلاه نهاد... در دست پسر او شرف



 

۱۵۱ 

ه
مل

شُ
ی 

حل
م
ن 

دا
ان
خ

ل 
و
ح

 ت
ر
ی
س

ی 
س

رر
ب

 
ر 

د
ن 

تا
س

وز
خ

 

) 
ن

یا
ق
و
ج

سل
ه 

ور
د

۵
۴

۸
 

ا 
ت

۵
۹۱

 
ق)

ه.
 

به وی بوده است که با مخالفت   نهاوند  اتابک ایلدگز خواستار سپردن  بار از  شمله چندین 

ای برای  نتیجه ایلدگز مواجه شده است. اگرچه سرانجام شمله بعد از فوت ایلدگز، حمله بی 

 ١تصرف آنجا داشت که با مقابله اتابکان مواجه شد. 

تر شد؛  الدین امیران، فرزند شمله، بسیار گستردهقلمرو اتابکان خوزستان در زمان شرف 

برسقی،  الدین امیران، مناطق  ایلدگز با شرف بن اتابک محمد  ٢عهدنامه که با استناد به  طوری به 

قریه  یاقوت،  گفته  (به  دونق  همدان)،  (جنوب  نهاوند)،  جوراب  شهر  به  نزدیک  لرستان  ای 

مناطق تحت تصرف شرف  از  لرستان کوچک و خوزستان،  امیران لحاظ شده  بزرگ،  الدین 

قلعه ناظر، قلعه کاکرد  توان به قلعه دندرین، قلعه ماهکی،  از قلاع متصرفی آنها نیز می   ٣است.

  ٤و قلعه لاموج اشاره کرد. 

 امیرالأمرایی شمله و استقلال نسبی او در خوزستان 
حکومت    و   زندگی   سلجوقی، دوره   عهد   نظامی   تحولات سیاسی   شمله در   تأثیر  و   نقش منظر    از

عنوان امیری  اوّل، شمله به   بندی است. در دوره امیرالأمرایی و اتابکی، قابل تقسیم  دو دوره   به  او

نظامی  امرای  (   از  سلجوقی  مسعود  دوم  ۵۴۷-۵۲۹سلطان  ملکشاه  سلطان  و  - ۵۴۷(ق) 

با سلطان محمد دوم (۵۴۸ و در چالش  ایفای نقش کرد  با  ۵۵۴-۵۴۸ق)  ق)، سعی کرد 

 ایلات خوزستان، حکومتی مستقل تشکیل دهد. 

منصبان بانفوذ نظامی به  عنوان یکی از صاحب در دوره سلطنت سلطان مسعود، شمله به 

می  چالش شمار  در  و  سلطان  فوت  محض  به  ولی  دیگر  رود؛  همراه  به  جانشینی،  های 

، همچون اتابک امیر خاص بیگ، به سوی استقلال و جدایی  ی ومتکح   ی منصبان نظام صاحب 

از حکومت مرکزی پیش رفتند. در این مسیر، شمله خود را ملزم به رعایت دستورات سلطان  

 
حده نداشتند و مطیع دارالخلافه بوده و در فرمان حکام عراق  سروری علی  ،ق ۵۵۰لرها تا تاریخ  آورد: «مستوفی نیز می 

.» (مستوفی، وزستان بودخن دیار و بعضی  آاز توابع سلجوقیان حاکم  شومله، افشری  الدین  حسام   ،یخردر این تا... .  عجم
 ). ۵۵۲تاریخ گزیده، ص 

 . ۴۸-۴۷، ص۲۲اثیر، الکامل فی التاریخ، ج. ابن١
 های شدید. . عهدنامه، در معنای مصطلح متداول امروزی نیست؛ بلکه تعهدی است مقرون به سوگندها و قسم ٢
 .۲۰۹؛ افشار، المختارات من الرسائل، ص۸۶ای از اتابک محمد ایلدگزی، ص. افشار، عهدنامه٣
 .۹۵۰خلدون، صخلدون، العبر: تاریخ ابن؛ ابن۱۱۷، ص۲۴اثیر، الکامل فی التاریخ، ج. ابن٤
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به او نمی  دید؛ زیرا مشروعیت سلطنت سلاطین  سلجوقی جدید و تعهد قانونی و اخلاقی 

سال  به سلجوقی  که  بود  همچون  ها  نظامی  عمال  قدرت  ابزارهای  و  بود  دیده  آسیب  شدت 

شمله، به قدری متنوع و حایز اهمیت بود که موجودیتی مستقل به آنها بخشیده بود و هر لحظه  

 آماده دخالت و نفوذ در دستگاه سیاسی حاکمه بودند.  

شمله با توجه به این اختیارها، با همراهی اتابک امیر خاص بیگ، ملکشاه دوم را در اواخر  

گذرانی و  اما بعد از چهار ماه، او را به بهانه خوش   ١ق، بر تخت سلطنت نشاندند؛۵۴۷سال  

  ٢گساری، از سلطنت برکنار و زندانی نمودند و سلطان محمد دوم را به سلطنت برگزیدند.باده 

امیر خاص و شمله   برداشتن  میان  از  به قدرت رسیدن، درصدد  از  بعد  دوم  سلطان محمد 

برآمد. بنابراین، آنها را به بهانه مشورت در امور واگذاری مشاغل، به قصر خود دعوت کرد؛  

ای از قصر خارج و  ولی شمله قبل از ورود به کاخ سلطنتی، متوجه حیله و دام شد و به بهانه 

   ٣سرعت به سوی خوزستان فرار کرد.به 

ق و با تکیه بر ترکمانان افشار ساکن آنجا و با  ۵۴۸شمله با ورود به خوزستان در سال  

امرای   و  ایلات  رهبران  از  بسیاری  مانند  به  سلجوقیان،  قلمرو  پریشانی  و  اوضاع  به  توجه 

های  یابی برآمد. در این زمان، قدرت مرکزی تضعیف و حکومت سلجوقی، درصدد قدرت 

کوچکی در سرتاسر ایران و آناطولی شکل گرفته بود؛ از جمله در همسایگی ترکمانان افشار،  

 های چندی برای خود ایجاد کرده بودند.  طوایف بیات، سلغر (سالور) و ایوه، امیرنشین

چندی از گریختن شمله به خوزستان نگذشته بود که ملکشاه نیز بعد از پانزده روز و از  

 برای در امان ماندن خود و همچنین    ٤طریق آبریز زندان فرار کرد. 
ً
سلطان محمد دوم احتمالا

مقابله با شمله، ضمن توافق با ملکشاه، سپاهی در اختیار وی قرار داد تا خوزستان را از دست  

کند. خارج  افشار  ترکمانان  و  به    ٥شمله  کمک  برای  عباسی  خلیفه  قشون  دیگر،  طرف  از 

خوزستان   بغداد،  در  ساکن  عباسی  خلفای  دیدگاه  از  شدند.  اعزام  خوزستان  به  ملکشاه، 

 
 .۴۲۷، ص۱۰جوزی، مرآة الزمان، جبن؛ سبط۸۴ص، ۱۸جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والأمم، ج. ابن١
 .۲۱۲، ص۲۰اثیر، الکامل فی التاریخ، ج. ابن٢
ص٣ سلجوقنامه،  نیشابوری،  ص۶۸.  السرور،  وآیة  الصدور  راحة  راوندی،  تاریخ۲۶۱؛  بنداری،  سلجوقی،    سلسله  ؛ 

 . ۹۴؛ همدانی، جامع التواریخ، ص ۲۷۵ص
 . ۹۳؛ همدانی، جامع التواریخ، ص۲۵۵. راوندی، راحة الصدور وآیة السرور، ص٤
 .۴۸۱، ص۱۰جوزی، مرآة الزمان، جبن؛ سبط۳۴۴سلجوقی، ص سلسله . بنداری، تاریخ٥
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می به  محسوب  آنها  استراتژیک  دفاعی  مرز  در  عنوان  مستقل  و  مقتدر  حکومتی  آنها  و  شد 

آوردند. بارها عباسیان در دو قرن اخیر، قوای نظامی خود را در خوزستان  خوزستان را تاب نمی 

های مستقل ایرانی در منطقه خوزستان انجام  هایی را علیه حکومت تقویت کرده بودند و جنگ 

بنابراین، دخالت قوای خلیفه علیه شمله با توجه به مقتضیات تاریخی و نظامی،   ١داده بودند.

 قابل درک است.

سال   در  شمله  داد، سلطان  ۵۵۰امیر  رخ  ملکشاه  نیروهای  و  او  میان  که  در جنگی  ق، 

سلجوقی را شکست داد و او را از خوزستان بیرون کرد. ملکشاه از خوزستان گریخت و به نزد  

امیر شمله همچنین، قشون خلیفه عباسی را در    ٢اتابک ایلدگز، حاکم آذربایجان پناهنده شد.

هم شکست که برای یاری و کمک به ملکشاه گسیل شده بودند؛ اما امیر شمله با دوراندیشی  

رو، با اسرای سپاه عباسی جوانمردانه رفتار نمود  سعی در جلب نظر خلیفه عباسی کرد. ازاین 

با ارسال سفیری نزد خلیفه، از وی عذرخواهی کرد. آنها را آزاد و  این اقدام   ٣و بسیاری از 

شمله، صبغه دینی داشت. او هنوز از مشروعیت لازم حکومت برخوردار نبود و برای پُر کردن  

ای که دارای  این خلأ در آینده، به منشورهای خلافت نیاز مبرم داشت. بنابراین، آزردن خلیفه 

قدرت عرفی، شرعی و دنیوی زیادی بود و تنها نظام سیاسی مشروع در جهان اسلام به شمار  

های نوظهور همچون آل شمله، عواقب ناگواری به دنبال  توانست برای قدرت می   ٤رفت،می 

 ها و تدابیر، قدرت شمله در خوزستان تثبیت گردید.داشته باشد. با این پیروزی

 ایلدگزیان آذربایجان شمله و مناسبات با 
ق، به طول انجامید،  ۵۷۱ق تا زمان فوتش در سال  ۵۵۶دوره دوم حکومت شمله را که از سال  

توان به دوره اتابکی او تعبیر کرد. در این زمان، با فروپاشی قدرت سلاجقه بزرگ، امرای  می 

ترک، تحت عنوان اتابک، شاهزادگان سلجوقی را تحت لوا قرار دادند و به صورت مستقل،  

ماه اتابکی، حاصل  منصب  این  دادند.  برای خود تشکیل  محلی  مناسبات  یحکومتی  و  ت 

 
1  .Hartmann, bu tarihi 1180 olarak vermektedir. Bkz. Angelika Hartmann, “Nasır Lidinillah,” 
 p. 399-402. 

 .۱۵۳ص،  ۴خلدون، جخلدون، العبر: تاریخ ابن. ابن٢
 . ۱۰۲، ص۱۸جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والأمم، ج. ابن٣
 . ۷۰-۱۰؛ نظام الملک، سیرالملوک، ص۶۰-۳۵، ص۱۳۶۷. بختیارنامه، ٤
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نفوذ در  ز در قلمرو سلجوقی بود که در آن، اشخاص صاحب ک رمتمریغ  ی اسیم در نظام سکحا

توانستند با تکیه بر آن، استقلال نسبی برای خود مهیا کنند.  بدنه قدرت همچون شمله، می 

، یعنی غلام برده، به مقام  ی مراتب اجتماعن سلسله یترنیامیر شمله شبه اشرافیتی بود که از پای

داری، دارای نفوذ و ثروت فراوانی شده بود و با به دست  قدرت رسیده و با نظام اقطاع  ی عال

اتابکی، می  توانست مشروعیت حکومتی و سیاسی خویش را تضمین کند.  گرفتن منصب 

درپی سیاسی اواخر دوره سلجوقیان استفاده برد و سعی کرد با به  های پی بنابراین، او از بحران 

های سیاسی و نظامی خود  سلجوقی، تحت عنوان اتابکی، به هدف   خدمت گرفتن شاهزادگان 

 ١برسد و حاکم مطلق خوزستان، لرستان و برخی نقاط دیگر شود.

لرستان و مراغه، شاهزادگان  علاوه بر شمله، امیران ترک دیگر نیز در فارس، آذربایجان،  

سلجوقی را برافراشته و با توسل به خلیفه، خواهان مشروعیت سیاسی بودند که به مجموعه  

های: سیاسی، نظامی و دیپلماسی در فلات مرکزی، غرب و شمال غرب ایران در نیمه  کنش 

ایلدگز   اتابکان  به  که  آذربایجان  اتابکان  بین،  این  در  گردید.  منجر  هجری  ششم  قرن  دوم 

های آینده جنوب  معروف شدند، در مناسبات آل شمله دارای اهمیت هستند؛ زیرا در بحران 

 ٢ای میان آل شمله، خلافت و اتابکان آذربایجان شکل گرفت.و غرب ایران، مناسبات پیچیده

الدین ایلدگز، با  در آذربایجان، یکی از سرداران سلطان مسعود سلجوقی، به نام شمس 

ق) ادعای استقلال کرد و از شاهزادگان ۵۵۴-۵۴۷سرپیچی از سلطان محمد دوم سلجوقی (

 ) دوم  ملکشاه  همچون  سلجوقی  دیگر  مشروعیت ۵۵۵-۵۴۷ناراضی  برای  به  ق)  بخشی 

 حاکمیت محلی خود استفاده برد. 

و همچنین پیوستن لرها به    ٣ق، ملکشاه دوم با کمک قشون ارسالی خلیفه ۵۵۳در سال  

موفق به شکست    ٤وی، مرکز ایران را تصرف کرد و در محل کرخایا (ایوان کرخه امروزی)، 

از این مقطع تاریخی، به علت مطرح شدن نام شمله    ٥شمله شد و خوزستان را تصاحب کرد. 

 
 . ۲۳۰، ص۲۱اثیر، الکامل فی التاریخ، ج. ابن١

2 .Kayhan, “Meraga Atabegleri Aksungurlular (1116-1209)”, p. 314-322. 

امیر شمله برای مقابله با وی فرستاده بود.  ٣ . این نیروها باقیمانده سربازانی بودند که خلیفه بعد از قتل قایماز توسط 
 ).۲۶، ص۲۱اثیر، الکامل فی التاریخ، ج(ابن

 . محوطه باستانی ایوان کرخه، در جانب راست رود کرخه و در شمال شوش و جنوب دزفول قرار دارد. ٤
 .۱۵۸، ص۴خلدون، جابنخلدون، العبر: تاریخ . ابن٥
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در مناسبات با خلیفه و مابقی اتابکان، مورخان سلجوقی بیشتر در مورد شمله، خاندانش و  

دهند. بعد از این شکست، امیر شمله به ملکشاه دوم پیوست و  اتفاقات خوزستان گزارش می 

ق، در رکاب او بود؛ اما بعد از مرگ ملکشاه، امیر شمله  ۵۵۵تا زمان فوت ملکشاه در سال  

 ١مجدد خوزستان را تحت تصرف خود درآورد.

عنوان خلیفه  ق) به ۵۶۶- ۵۱۸زمان با انتصاب المستنجدبالله (حک:  ق، هم ۵۵۶در سال  

اتابکان    ٢جدید، زمان،  این  از  و  رسید  پایان  به  عراق  سلاجقه  حاکمیت  استقلال  دوران 

شمس  شدند.  عباسی  خلفای  با  روابط  در  سلجوقی  سلاطین  جایگزین  الدین آذربایجان، 

ق) و پذیرفتن اتابکی  ۵۷۱- ۵۵۶ای سلجوقی به نام ارسلانشاه (ایلدگز، با انتخاب شاهزاده 

شمله با این انتصاب، مخالف    ٣آن، سعی کرد موازنه قدرت را در عراق به نفع خود تغییر دهد. 

بود و خود سعی کرد با انتخاب فرزند ملکشاه دوم و پذیرفتن اتابکی او، قدرتی مستقل در  

اتابکان مختلف اما مناسبات پیچیده  ٤خوزستان و لرستان ایجاد کند؛  آینده میان  ای که در 

هایی میان اتابکان آذربایجان و آل شمله به وجود  ها و دشمنی شکل گرفت، سلسله همکاری 

 آورد که بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی، مدام کیفیت آن در حال تغییر بود.

سلطنت  شمس  شناختن  رسمیت  به  خواهان  عباسی،  جدید  خلیفه  از  ایلدگز  الدین 

اما خلیفه   ٥ارسلانشاه و خطبه خواندن به نام او و رواج مرسومات اداری سلاجقه بغداد شد؛

ابن  وزیرش  و  نمود. خلیفه  بیرون  و  تحقیر  را  او  بلکه سفیر  نکرد،  را  کار  این  تنها  هبیره، نه 

با  به  خوبی بر شرایط حاکم بر مدعیان تاج و تخت سلجوقی آگاهی داشتند و سعی کردند 

 شمس فرستادن منشور برای هریک از این شاهزادگان، از قدرت 
ّ

الدین ایلدگز  گیری بیش از حد

جلوگیری کنند. خلیفه به صورت آگاهانه، به دنبال سلب قدرت ایلدگزیان با ایجاد تفرقه و  

های مداوم میان اتابکان مختلف داخل ایران بود. بنابراین، با ارسال منشور قدرت برای  درگیری 

ل، ائتلافی بر محوریت  یو اردب ی ن، مراغه، قم، ری چند اتابک و حاکم مستقر در: فارس، قزو

 اتابکان آذربایجان ایجاد کرد؛ اما ا
ّ

ه  کق، در جنگی  ۵۵۶لدگز در سال  ی محمد دوم و بر ضد

 رخ داد، این ائتلاف را شکست داد.   در عراق عجم

 
 . ۱۴۵، ص۱۸جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والأمم، ج؛ ابن۴۵۸. مستوفی، تاریخ گزیده، ص١
 . ۷۱۵، ص ۲؛ خوافی، مجمل فصیحی، ج۲۴۱، ص۱۲کثیر، البدایة والنهایة، ج. ابن٢
 .۳۶، ص۳؛ ابوالفداء، المختصر فی الأخبار البشر، ج۷۴. نیشابوری، سلجوقنامه، ص٣
 .۲۳۲، ص۱۱جوزی، مرآة الزمان، جبنسبط. ٤
 . ۱۴۶؛ حسینی، زبدة التواریخ، ص۷۷-۷۶. نیشابوری، سلجوقنامه، ص٥
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الدین ایلدگز، جایگاه شمله قابل بررسی است. شمله در رقابت با  در این پیروزی شمس 

ای، تری قرار داشت و سعی کرد در مناسبات قدرت منطقه اتابکان دیگر، در وضعیت ضعیف 

الدین ایلدگز در این  از رقبای دیگر باز نماند. گویا یک اتحاد غیررسمی میان شمله و شمس 

نقش غیرمستقیم    ١د.یف جبهه مخالفان سلطنت گرد یزمان شکل گرفته است که موجب تضع

می  مشخص  آنجا  در  ایلدگز،   
ّ

ضد ائتلاف  شکست  در  اتابشمله  که  فارس،    ک شود 

دات شمله و ترس از حمله او، در فارس ماندگار شد.  ی ، به جهت تهدی مودود سلغربنسنقر 

از متحدین شمس  به صورت غیررسمی، یکی  به شمار می اینک شمله  ایلدگز  رفت.  الدین 

سعی کرد با دخالت    ٢ان بود، یان و گرج یلیهای خود با اسماعاتابک آذربایجان که درگیر چالش 

دادن شمله در عراق، خلیفه را وادار کند قدرت ارسلانشاه را به رسمیت بشناسد. به همین  

های ایلدگز، شمله تقویت شد و به سوی بغداد حرکت کرد. از طرف دیگر،  دلیل، با کمک 

می  جنوب  در  شمله  علیه  قدرت  جدید  ائتلافی  از  و  کند  درگیر  را  فارس  سلغریان  توانست 

 اتابکان آذربایجان جلوگیری نماید. 

 اندازی در عراق و رقابت با خلیفهدست 
فرازونشیب  دچار  عباسی،  با خلیفه  او  مناسبات  و  عراق  در  بود.  حضور شمله  فراوانی  های 

گرمی   دانست و زمانی روابط دو طرف به کرد و کافر می زمانی خلیفه عباسی او را لعن می 

  ٣الدین» به شمله داد. رفت و حتی خلیفه لقب «حساممی 

نک اش ابنق، بــرادرزاده۵۶۱خــود بــود، در ســال  شمله کــه درصــدد بســط قــدرت   ســَ

ــراه  ــه هم ــدانی ب ــایج چن ــه نت ــه البت ــتاد ک ــراق فرس ــه ع ــاطق ب ــرف برخــی من ــرای تص را ب

ــت. ــاهکی  ٤نداش ــه م ــه قلع ــمله، ب ــر ش ــخص امی ــد، ش ــال بع ــدلی  ٥س ــراف من در اط

عنوان قــیم و اتابــک فرزنــد ملکشــاه دوم ســلجوقی، از خلیفــه امــروزی رفــت و بــه

 
 .۹۵، ص۲۱اثیر، الکامل فی التاریخ، ج. ابن١

2  .Anonim Gürcü Vekayi-namesi, Gürcistan Tarihi (Eski Çağlardan 1212 Yılına Kadar), p. 343-
345. 

 . ۲۳۳؛ قمی، تاریخ الوزراء، ص۵۵۲. مستوفی، تاریخ گزیده، ص٣
 .۹۲۸خلدون، صخلدون، العبر: تاریخ ابن. ابن٤
 )۱۲۳، ص۲۰اثیر، الکامل فی التاریخ، ج. قلعه ماهکی، در اطراف شهر لحف (مندلی امروزی) قرار داشت. (ابن٥
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ــرزمین ــرد از س ــت ک ــتنجد درخواس ــره چشمالمس ــط و بص ــابین واس ــد. های م ــی کن پوش

ــازگو کــرد کــه ایلــدگز و ارسلانشــاه، شــهرهای بصــره،  ــه نماینــده خلیفــه ب امیــر شــمله ب

ســوم ایــن اراضــی راضــی هســتم. انــد و مــن بــه یکواسط و حله را به فرزنــد ملکشــاه داده

ها را بــه او واگــذار کنــد؛ امــا او از خلیفــه درخواســت کــرد طــیّ فرمــانی، ایــن ســرزمین

خلیفه دستور لعن و خارجی بــودن شــمله را صــادر کــرد و قشــونی را بــرای مقابلــه بــا وی 

گسیل نمود. شــمله نیــز ســپاهیانش را بــه فرمانــدهی بــرادرزاده اش قلــیچ بــرای مقابلــه بــا 

ــود. ــزام نم ــه اع ــت  ١خلیف ــدند و شکس ــگ ش ــرف وارد جن ــپاهیان دو ط ــه، س در نتیج

سختی بــر نیروهــای امیــر شــمله وارد شــد. در پــی ایــن شکســت، راه بســط قــدرت امیــر 

 ٢شمله در عراق مسدود شد و به خوزستان عقب نشست.

ق، شمله به فارس رفت و با شکست امیرزنگی، فارس را به تصرف خود در  ۵۶۴در سال 

سنکا، مردم از آنها ناراضی و  اش ابنآورد؛ اما چندی بعد و به دلیل بدرفتاری وی و برادرزاده 

همچنین، بسیاری از امرا نیز از امیر شمله برگشته، به امیر زنگی پیوستند.   ٣رویگردان شدند. 

امیر زنگی نیز با کمک ملوک شبانکاره، در نبرد بعدی موفق به شکست شمله شدند و امیر 

 ناچار به خوزستان باز گشت.شمله نیز به 

ق، امیــر شــمله، نهاونــد را تصــرف کــرد. علــت آن، ایــن بــود کــه امیــر ۵۶۸در ســال 

ق) ۵۸۱-۵۷۱شـــمله همـــواره از اتابـــک جدیـــد آذربایجـــان، یعنـــی جهـــان پهلـــوان (

خواســت نهاونــد را کــه در نزدیکــی شــهرهای وی قــرار داشــت، بــه وی واگــذار کنــد؛ می 

 ٤کــرد؛حتی مبالغی پــول را نیــز بــه اتابــک آذربایجــان وعــده داد؛ ولــی ایلــدگز قبــول نمی 

ــر شــمله فرصــت را غنیمــت یافــت و ابن ــدگز، امی ــرادرزاده امــا بعــد از فــوت ایل ســنکا ب

ــر ــد در براب ــالی نهاون ــدا اه ــرد. در ابت ــزام ک ــد اع ــرف نهاون ــرای تص ــود را ب ــای  خ نیروه

ــد و ابنابن ــه شوشــتر عقب ســنکا مقاومــت کردن ــد ب ــور کردن ــد؛ ســنکا را مجب نشــینی کن

ــان  ــک جه ــای اتاب ــرف نیروه ــداد از ط ــیدن ام ــت نرس ــه جه ــدی و ب ــه بع ــی در حمل ول

 
 .۱۳۳، ص۱۱جوزی، مرآة الزمان، جبن. سبط١
 .۲۳۱، ص۲۱اثیر، الکامل فی التاریخ، ج. ابن٢
 . ۳۰. افضل کرمانی، المضاف إلی بدایع الزمان فی وقایع کرمان، ص٣
 . ۱۷۳، ص۴خلدون، ج خلدون، العبر: تاریخ ابن. ابن۳
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ســنکا بعــد از ورود بــه شــهر، ابنســنکا در آمــد. پهلوان، نهاونــد بــه تصــرف نیروهــای ابن

قاضــی و رؤســای شــهر را کشــت و شــهر را غــارت نمــود و آتــش زد؛ امــا چنــدی بعــد، 

ســنکا چنــدی بعــد در نزدیکــی عقــب نشســت. ابن  ١نهاوند را تخلیــه کــرد و بــه ماســبدان 

در نتیجــه، نهاونــد  ٢قلعه ماهکی در عراق عــرب، بــه دســت نیروهــای خلیفــه کشــته شــد.

 نیز از تصرف اتابکان خوزستان خارج گردید.

ــال  ــرانجام در س ــمله س ــر ش ــان ۵۷۱امی ــک آذربایج ــای اتاب ــا نیروه ــرد ب ق و در نب

اش اســیر و بعــد پهلــوان ایلــدگز در قرمیســین، زخمــی شــد و بــه همــراه پســر و بــرادرزاده

ــود. ــوت نم ــمله ٣از دو روز ف ــه «ش ــاند و ب ــل رس ــه قت ــمله را ب ــر ش ــه امی ــی ک کش» کس

ــود. ــان ب ــان آذربایج ــروف اتابک ــرداران مع ــی از س ــد، یک ــروف گردی ــوت وی،  ٤مع ــا ف ب

 الدین به حکومت خوزستان، لرستان و نواحی تابعه رسید.فرزندش شرف 

از شمله فرزندانی برجای ماند که در حوادث سیاسی ـ اجتماعی آن عصر تأثیرگذار بودند.  

شرف  جمله:  از  آنها  از  تن  چند  به  موجود،  منابع  امیران،در  امیرعلی،   ٦عزالدین،   ٥الدین 

ابن   ٨نصرالدین   ٧سوسیان،  به احمد  برادرزادگانش  از  البته  و  قلیچ اشاره شده است.  و  سنکا 

 ها، مشترک باشد.ممکن است برخی از اسامی و کنیه

 شمله و اتابکی ملک محمد بنالدین امیران شرف
الدین، نشان  الدین امیران، بر جای او نشست. لقب شرف بعد از مرگ شمله، فرزندش شرف 

طغرل  بناز به رسمیت شناخته شدن وی از سوی خلیفه عباسی است. وی اتابکی ملک محمد 

 
ماسَبَذان  .١ یا  ولایت  ،ماسَبَدان  از  مرکزیت  ( پهلههای  یکی  به  عجم)  عراق  یا  سیروانجبال  تاریخی  است.   شهر  بوده 

 ت. بوده اس استان ایلام ای از مطابق بخش عمده ،ماسَبَدان
 .۸۶، ص۲۲اثیر، الکامل فی التاریخ، ج. ابن٢
 . ۲۹۱، ص۱۲کثیر، البدایة والنهایة، ج؛ ابن۱۹۰. حسینی، زبدة التواریخ، ص٣
 . ۱۳۰؛ همدانی، جامع التواریخ، ص۹۰. نیشابوری، سلجوقنامه، ص٤
 . ۲۳۳؛ قمی، تاریخ الوزراء، ص۱۹۰. حسینی، زبدة التواریخ، ص٥
 .۳۴۷ص . راوندی، راحة الصدور وآیة السرور،٦
 .۴۰، ص۱۲جوزی، مرآة الزمان، جبن. سبط٧
 .۴۴. افضل کرمانی، المضاف إلی بدایع الزمان فی وقایع کرمان، ص٨

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
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داشت. بر عهده  را  ارسلانشاه سلجوقی  برادر  قدرت رسیدن هم   ١دوم سلجوقی،  به  با  زمان 

الدین امیران، سلطان ارسلانشاه نیز از دنیا رفت. ملک محمد با اطلاع از فوت برادرش  شرف 

امیران  از  ارسلانشاه،  به تخت سلطنت  بنسلطان  در رسیدن  را  او  که  شمله درخواست کرد 

الدین امیران عذر آورد. امیران با اشاره به قدرت سپاه اتابک  سلجوقیان یاری دهد؛ اما شرف 

پهلوان، خاطرنشان کرد که او بر عراق عجم و آذربایجان مسلط است و پنجاه هزار سرباز  

آماده دارد که همین نیرو باعث شکست و قتل پدرش شمله نیز شده است. او به ملک محمد  

آنجا توانست نیروی قابلی پیدا کند، وی نیز  پیشنهاد کرد به سوی اصفهان حرکت کند و اگر  

  ٢به او خواهد پیوست. 

را   اتابک پهلوان او  نیروهای  به اصفهان رفت؛ اما  ملک محمد سخن وی را پذیرفت و 

امیر   اتابکش  نیز  خوزستان  در  نشست.  عقب  خوزستان  به  محمد  ملک  و  دادند  شکست 

به شرف  و  نداد  به وی  ورود  اجازه  به  الدین  ابتدا  امید حمایت خلیفه  به  ملک محمد  ناچار 

اتابک   واسط به درخواست  را  او  زنگی  اتابک  فرار کرد.  اتابک زنگی  نزد  به شیراز  و سپس 

اتابک پهلوان او را در قلعه سرجهان به زندان افکند.    ٣پهلوان، دستگیر و به وی تسلیم کرد.

محمد شاهزاده  اسارت  از  بعد  شرف بنگویا  سلجوقی،  دوم  طغرل  شاهزاده  سلطان  الدین 

به هنگام ذکر حوادث سال   اتابکی پذیرفته است؛ زیرا  ق، از فردی با نام  ۵۷۲دیگری را به 

الدین بوده که در همین سال، به قتل و  که در نزد امیر شرف شود  ملکشاه نام برده می بنمحمود 

ملکشاه، همان شخصی است که  بن محمود   ٤غارت اطراف بندنجین (مندلی) پرداخته است.

از    ٥ق و بعد از فوت پدرش، به نام او در فارس خطبه خوانده شده بود.۵۵۵مدتی در سال  

 ملکشاه، اطلاعی نداریم. بنعاقبت محمود 

ان آذربایجان و خلیفه عباسی، نیاز به   ــتلافات میان اتابک ــی اخ  ــه در پ ــد ک ــرس به نظر می 

ان آذربایجان و اتابکان خوزستان،  ـ ـی اتابکـ ـای، یعنهـ ـیب منطقـ ـای میان دو رق هـ ـنام مـ ـتفاه

 
 . ۱۹۰. حسینی، زبدة التواریخ، ص١
 . همان.٢

3 .Özaydın, A. Ağırakça, İslâm Tarihi, İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi't-Târîh Tercümesi , XI, p. 312. 

 . ۹۴۵خلدون، صخلدون، العبر: تاریخ ابن. ابن٤
 .۹۳، ص۲۱اثیر، الکامل فی التاریخ، ج. ابن٥
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ای، یک سوگندنامه بین یکدیگر  قبیلههای  نّت  ــدرت بنا بر س ــمود. دو ق ــنذیر می  ــناپتناب ــاج 

وگندنامه بوقتنظیم کردند. نمونه این سـ لجوقیان مسـ ابقه بود و بهبهها، در دوره سـ عنوان یک  سـ

 ١راه حل سیاسی، بارها مورد استفاده قرار گرفته شده بود.

ــه ــال عهدنام ــان ۵۷۳ای در س ــرف ق، می ــوان و ش ــک پهل ــد اتاب ــران منعق الدین امی

شد. اتابک پهلــوان بــا ســوگندهای شــدید و غلــیظ، تعهــدهای محکمــی بــه امیــران ســپرد 

ــلاک و  ــام ام ــد، تم ــود راه نده ــه خ ــمنانش را ب ــورزد، دش ــلاف ن ــه او خ ــز ب ــه هرگ ک

م دارد و در آن طمــع نکنـــد و بــا دوســتانش دوســت و بـــا 
ّ
اقطاعــاتش را بــر او مســل

ــد. ــمن باش ــمنانش دش ــوگندنامه ٢دش ــد س ــران منعق ــد و امی ــوان محم ــین پهل ــه ب ای ک

تــر و از تر بــه بزرگ ها از کوچــکگردیــد، نشــان از اقتــدار امیــران داشــت؛ زیــرا ایــن قســم

 تر چیدمان شده بود.تر به قویضعیف

دیگــری کــه در ایــن عهدنامــه قابــل ذکــر اســت، عــدم ذکــر لقــب اتابــک بــرای  نکتــه

ــرف  ــرف ش ــر ش ــوان، امی ــد پهل ــک محم ــه اتاب ــود آنک ــا وج ــت. ب ــران اس الدین الدین امی

ها متوســل شــده اســت، خــود را اتابــک امیــران را بــالاتر از خــود دانســته و بــه انــواع قســم

 بــه «امیــر سپهســالار کبیــر 
ً
محمــد لقــب داده؛ امــا امیــران را لقــب اتابــک نــداده و صــرفا

ــرف  ــت.ش ــوده اس ــا نم ــلام» اکتف ــی  ٣الدین عمادالاس ــال م ــدم احتم ــه ع ــه ب ــا توج رود ب

ــن  ــک در ایـ ــاره اتابـ ــرف اشـ ــه، شـ ــدعهدنامـ ــد از محمـ ــران بعـ طغرل و بنالدین امیـ

ای را بــرای حکومــت علــم نکــرده باشــد. البتــه خــانم ملکشــاه، دیگــر شــاهزادهبنمحمود

لمبتن چون اطلاعــی از ایــن حکومــت و خانــدان نداشــته، آن را بــه مســائل اقطــاعی ربــط 

زریــاب نیــز علــت اقــدام اتابــک پهلــوان را اختلافــات جدیــد و عدیــده پهلــوان   ٤دهد.می 

 
 .۳۹۴-۳۹۲، ص۱. بلوخ، جامعه فئودالی، ج١
 . ۸۴ای از اتابک محمد ایلدگزی، ص. افشار، عهدنامه٢
 .۲۱۰- ۲۰۷افشار، المختارات من الرسائل، ص. ٣
داری داد. چیزی که در این سند عجیب است، این  . به گفته لمبتن، این عهدنامه نشان از تباهی نظام و سیستم اقطاع ٤

تعیین نکرده، دست به  ایلدگز با اینکه هیچ نوع مسئولیت و وظیفه خدمت به گردن شرفبناست که محمد  الدین امیران 
ایلدگز با سوگند یاد کردن، خود را به انجام شرایط عهدنامه مقید کرده. او ولایات وسیعی بنحمایت از او زده است. محمد 

را که یک قسمت اقطاعی و قسمت دیگر ملکی بود، همراه با قلاع آنها (که یک زمانی در اخیار پدر وی قرار داشته)، در 
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هــای جدیــد بــین دو طــرف منجــر دانــد. اختلافــاتی کــه بــه چالشمحمــد بــا خلیفــه می 

گردید و پهلوان محمد با هــدف حملــه بــه بغــداد، قصــد داشــت از پشــت ســر از هرگونــه 

  ١ای توسط امیران در امان باشد.حمله

این قرارداد در حقیقت، فاقد شرایط حقوقی یک    در مجموع، دلیل آن هرچه بوده باشد،

ها به صورت مقتدر در خوزستان حکومت کرده  قرارداد واقعی بود؛ زیرا خاندان شمله سال 

بودند و حتی دامنه قدرت خود را به مرکز ایران گسترش داده بودند. بنابراین، اتابکان آذربایجان  

هیچ اختیاری در واگذاری یا سلب اختیارات حکومت در خوزستان نداشتند که بخواهند در  

 نشان از اعتبار و قدرت  ای، آن را به شرف قالب سوگندنامه 
ً
الدین واگذار کنند. این امر، صرفا

به قبول این  شرف  ناچار  اتابک سلجوقیان از موضع فروتر  بازه زمانی دارد که  الدین در این 

الدین به رسمیت شناخته شدن قدرتش در یک مرز  دیگر، برای شرف قدرت است. از جانب  

توانست مشروعیت  خاص جغرافیایی از جانب دشمن دیرینه، یعنی اتابکان آذربایجان، می 

 نسبی برای آنها در پی داشته باشد.

 بعد  از زمان و چگونگی پایان حکومت شرف 
ً
الدین امیران اطلاعی نداریم؛ اما احتمالا

الدین، قدرت امرای افشار به رو به کاهش رفته باشد؛ زیرا یکی از امرای شمله به نام  از شرف 

الدین خورشید» که از طرف وی به شحنگی برخی مناطق لرستان منصوب شده بود،  «شجاع

 ق، توانست لرستان را از دست امرای افشار خارج نماید.  ۵۹۰-۵۸۰های در فاصله سال 

 امیر شمله بنعزالدین 
به حکومت رسید. در این  بعد از فوت شرف  برادرش عزالدین،  زمان، قدرت  الدین امیران، 

 ) ارسلان  قزل  عثمان  مظفرالدین  رهبری  به  آذربایجان  خود  ٥٨٧-٥٨٢اتابکان  اوج  به  ق) 

که سلجوقیان کرمان، سلجوقیان عراق و اتابکان خوزستان، به تبعیت آنها  طوری رسیده بود؛ به 

طغرل سوم، آخرین سلطان سلجوقیان عراق، درصدد بود تا خود را از سلطه    ٢درآمده بودند.

 
نموده است.   واگذار  به دیگران  منتقل کرده،  ایلدگز شرعاً  و املاکی که  به جز املاک مورد منازعه  لرستان  و  خوزستان 

الدین اختصاص  ارسلان گرفته و به شرف بنایلدگز، دو بار در سند تکرار کرده که این املاک و ولایات را از طغرل بنمحمد 
 ).۱۱۹داده است. (لمبتن، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ص

 .۶۱۷. زریاب، سوگندنامه جهان پهلوان، ص١
 .۱۸۲. افشار، المختارات من الرسائل، ص٢
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شمله یاری خواست.  بنق، از عزالدین٥٨٤رو، در سال  اتابک قزل ارسلان خارج نماید. ازاین 

هایی که با اتابکان آذربایجان داشت، به همراه لشکریانش به  عزالدین نیز در راستای رقابت 

آنها با کمک همدیگر موفق به شکست قزل   ١کمک طغرل شتافت و خود را به همدان رساند. 

 ارسلان شدند؛ هرچند بعد از این حادثه، از فرجام عزالدین اطلاعی در دست نیست. 

 تجزیه حکومت آل شمله 
الله عباسی (حک:  ۵۸۹در سال   الناصرلدین  به  ۶۲۲-۵۷۵ق، نیروهای خلیفه  ق)، موفق 

  ٢ای برای تصرف کامل خوزستان بود. ای در خاک خوزستان شدند و این، مقدمهتصرف قلعه 

قصاب را مأمور تصرف شهرهای  ق، خلیفه الناصر، ابن ۵۹۰در سال بعد، یعنی در شعبان سال  

بود.   کرده  خدمت  خوزستان  در  مدتی  وی  که  بود  آن  انتخاب،  این  علت  کرد.  خوزستان 

زمان، با فوت امیر افشاری، اختلافات میان خاندان آل شمله آغاز شد. بنابراین، برخی  هم

با ابن  قبلی  نامه نوشتند و از وی  اعضای خاندان آل شمله که دوستی  قصاب داشتند، به او 

  ٣خواستند به خوزستان لشکرکشی کند.

ازاین بود.  شده  ایجاد  خوزستان،  تصرف  برای  فرصت  ابن بهترین  با  رو،  همراه  قصاب 

به سوی خوزستان عازم شد. ابن به  ۵۹۱قصاب در محرم سال  لشکری  ق، در نبردی موفق 

دیگر   همچنین،  شد.  شوشتر  شهر  وارد  سپس،  و  گردید  خوزستان  افشاری  حاکم  شکست 

و قلعه لاموج   ناظر، قلعه کاکرد  از جمله: قلعه  قلعه در خوزستان،  از چهل  و بیش  شهرها 

قصاب، فرزندان شمله را که در  یک به تصرف سپاهیان خلیفه درآمد. بعد از آن، ابنبهیک 

می  حکومت  خوزستان  مختلف  فرستاد. شهرهای  بغداد  به  را  همگی  و  دستگیر   ٤کردند، 

قرن حکومت اتابکان خوزستان، به رهبری خاندان شمله افشار، به  گونه بعد از حدود نیم این

الله در طول یک سال، دو حکومت مخالف خلافت  اتمام رسید. همچنین، خلیفه الناصرلدین

 عباسی، یعنی سلجوقیان عراق در همدان و اتابکان خوزستان را از میان برداشت. 

 
 .۳۴۷ص . راوندی، راحة الصدور وآیة السرور،١
 . ۱۰۶، ص۲۴اثیر، الکامل فی التاریخ، ج. ابن٢
 .۱۱۷. همان، ص٣
 .۴۰، ص۱۲جوزی، مرآة الزمان، جبن؛ سبط۹۵۰خلدون، صخلدون، العبر: تاریخ ابن. ابن٤
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در تواریخ، نام دو تن دیگر از فرزندان امیر شمله وجود دارد. یکی، امیرعلی که بعد از  

و دیگری، فردی با نام امیرنصرالدین که نزد   ١تصرف خوزستان توسط خلیفه به بغداد برده شد

الدین خلج به  ق، به همراه اتابک امیر تکله و تاج ۶۰۲اتابکان فارس اقامت داشت و در سال 

تاخته زمان ترکمانان آق  ٢است.  کوبنات کرمان  تا  افشارهای خوزستان  از  قویونلو که  دیگر 

 عنوان حاکمان خوزستان انتخاب شدند، اطلاعی در دست نداریم.  مجدد به 

از اقدامات فرهنگی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و اداری آل شمله، اطلاعات چندانی  

قمی (فوت: اواخر قرن ششم)  تاریخ الوزراء  در دست نیست. تنها خبر مختصری در کتاب  

و   اجتماعی  امنیت  زمینه  در  آل شمله  خاندان  که  است  مشخص  متن،  این  از  است.  آمده 

بوده  توده مردم کوشا  برای  و آسایش  رفاه  این  برقراری  در زمان حکومت  به گفته قمی،  اند. 

چنان امنیتی در منطقه ایجاد شده بود که «در هیچ طرف صادر و وارد را در راه این  خاندان، آن 

  ٣امن نیست که در آن نواحی.»

ای از خاندان آل شمله به دست نیامده است،  اگرچه با توجه به اینکه تاکنون هیچ سکه 

توان در خصوص تجارت و اقتصاد در این دوره قضاوت نماییم. در باره وضعیت اداری  نمی 

اثیر در زمان سقوط این حکومت مبنی بر اینکه  آل شمله نیز باید افزود با توجه به گزارش ابن 

توان نتیجه  هریک از بستگان و فرزندان شمله در شهرهای مختلف خوزستان حاکم بودند، می 

عنوان آخرین امیر گرفت که حکومت آل شمله به صورت خاندانی بوده و اگرچه سوسیان به 

خاندان و شمله در رأس قدرت بودند، اما دیگر برادران، فرزندان و بستگان نیز در اداره شهرها  

 اند.مشارکت داشته 

 نتیجه 
به صورت    ،داری مسئله اتابکی و شیوه اقتصادی اقطاع  همچنین  و  ایلات ترکمان گریز از مرکز

مرور و با کنار رفتن پادشاهان قدرتمند چون  کشید. به مستمر قدرت سلاجقه را به چالش می 

طغرل، الب ارسلان و ملکشاه و وزرایی چون نظام الملک، قدرت سلجوقیان تضعیف گردید؛  

 
 .۴۰، ص۱۲جوزی، مرآة الزمان، جبنسبط. ١
 .۴۴. افضل کرمانی، المضاف إلی بدایع الزمان فی وقایع کرمان، ص٢
اند. سر آن دارند که سجاده . «صعلوکان و راهزنان که چون عقاب متاع کاروان پر بودندی، به تصوف و زهد سر بر آورده٣

 ).۲۳۳بر سر آب افکنند و آن را کشتی سازند.» (قمی، تاریخ الوزراء، ص
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حکومت طوری به  سلجوقیان،  امپراتوری  دل  از  و  ششم  قرن  اوایل  از  و  که  کوچک  های 

هایی چون خوارزمشاهیان های چندی در سرتاسر ایران و آناطولی ایجاد شد. دولت امیرنشین

(حک:  ۶۲۸-۴۹۰(حک:   روم  سلجوقیان  (حک:  ۷۰۷-۴۸۳ق)،  کرمان  سلجوقیان  ق)، 

- ۵۵۰ق)، اتابکان لر بزرگ (حک:  ۶۲۲- ۵۳۱ق)، اتابکان آذربابجان (حک:  ۵۸۳-۴۳۳

ق)،  ۶۸۵-۵۴۳ق)، اتابکان فارس (حک:  ۱۰۰۶-۵۷۰ق)، اتابکان لر کوچک (حک:  ۸۲۷

(حک:   یزد  (حک:  ۷۱۸- ۵۳۶اتابکان  مراغه  اتابکان  موصل  ۶۱۶-۵۱۵ق)،  اتابکان  ق)، 

های کوچکی  ق)، و همچنین امیرنشین۵۵۰- ۴۹۲ق)، برسقیان (حک:  ۵۴۱- ۵۳۳(حک:  

توسط ایلات ترکمان: ایوه، افشار، بیات، بیگدلی، سالور و... ، از دل سیستم اداری ـ اقتصادی  

 سلجوقیان بیرون آمدند.  
در این میان، ترکمانان افشار که بیشتر آنها بعد از تسلط سلجوقیان در خوزستان ساکن  

شده بودند، در نیمه اوّل قرن ششم و به رهبری شمله، در تلاش برای ایجاد امیرنشین یا امارتی  

و  اتابک آذربایجان  اتابکان  با  رقابت  در  توانست  شمله  امیر  برآمدند.  خوزستان  در  نشین 

اتابک  حکومتی  سلجوقی،  شاهزادگان  از  حمایت  با  و  عراق  خوزستان  سلجوقیان  در  نشین 

 ایجاد کند و بیش از بیست سال بر خوزستان حکومت نماید.

داری در خوزستان ادامه دادند که  ق، به حکومت ۵۹۱همچنین، جانشینان وی نیز تا سال  

وسه سال این خاندان بر بخش بزرگی از خوزستان و لرستان حکومت  در مجموع، حدود چهل 

از    اقل اتابکی سه تن از شاهزادگان سلجوقی را برعهده داشتند؛کرد. اتابکان خوزستان حد

شاهزاده   دوم،  ملکشاه  فرزندان  از  یکی  و  بن محمدجمله  دوم  طغرل  شاهزاده  سلطان 

 ملکشاه دوم سلجوقی.بنمحمود 
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 منابع 
، عیسی البابی الحلبی وشرکائه،  ٨م، شرح نهج البلاغه، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، جلد  ١٩٦٥الحدید،  ابیابن 

 جا، دار احیاء الکتب العربیة.بی

، الکامل فی التاریخ، ترجمه: عباس خلیل، ابوالقاسم حالت و علی هاشمی حائری،  ١٣٦٨اثیر، عزالدین علی،  ابن 

 مؤسسه مطبوعاتی علمی.  تهران:

ق، المنتظم فی تاریخ الملوک والأمم، دراسة و تحقیق: محمد عبدالقادر عطا و  ١٤١٢علی، بنجوزی، عبدالرحمن ابن 

 دار الکتب العلمیة. :مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت 

عبدالرحمن ابن  ابویزید  ابن١٣٨٣  ،محمدبن خلدون،  تاریخ  العبر؛  آیتی،  ،  عبدالمحمد  ترجمه:   تهران: خلدون، 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 دار الکتب العلمیة.   :ق، البدایة والنهایة، به کوشش: احمد ابوملحم و دیگران، بیروت ١٤٠٧علی،  بن کثیر، اسماعیل ابن 

 پینار.  :، شجره تراکمه، ترجمه: محمدرضا کریمی، کرج١٣٨٩ابوالغازی بهادرخان، 

 ، مصر. ٣و٢تا، المختصر فی الأخبار البشر، جلد ابوالفداء الملک المؤید عمادالدین اسماعیل، بی

 . ٢سال اوّل، شماره  تهران:ای از اتابک محمد ایلدگزی، مجله تاریخ دانشگاه ، عهدنامه١٣٥٦افشار، ایرج،  

ــا،  ــاهر، غلامرضـ ــرج و طـ ــار، ایـ ــال١٣٧٨افشـ ــت سـ ــائل (کتابـ ــن الرسـ ــارات مـ ــری)،  ٦٩٣، المختـ هجـ

 بنیاد موقوفات محمود افشار. تهران:

کرمانی،   حامد  احمد  حمیدالدین  کرمانی،  و ١٣٩١افضل  تصحیح  کرمان،  وقایع  فی  الزمان  بدایع  إلی  المضاف   ،

 انتشارات اساطیر.  تهران:شتیانی، آتحشیه: عباس اقبال 

 انتشارات اساطیر.  تهران:نامه، تصحیح: زرنوف، ، شرف١٣٧٧الدین، بدلیسی، شرف 

 آگاه.  تهران:، ١، جامعه فئودالی، ترجمه: بهزاد باشی، جلد ١٣٦٣بلوخ، مارک، 

فتح  اصفهانی،  تاریخ١٣٥٦علی،  بن بنداری  زبدة  سلسله  ،   محمدحسین  ترجمه:  العصرة،  ونخبة  النصرة  سلجوقی؛ 

 ایران.  فرهنگ بنیاد انتشارات تهران:جلیلی، 

ــن علی ــدرالدین ابوالحسـ ــینی، صـ ــه: رمضـــانعلی ١٣٨٠علی، بنناصـــربنحسـ ــواریخ، ترجمـ ــدة التـ ، زبـ

 انتشارات ایل شاهسون بغدادی. تهران:اللهی، روح

 اساطیر.  تهران:، مجمل فصیحی، تحقیق: محسن ناجی نصرآبادی، ١٣٦٨محمد، بنخوافی، احمد

 انتشارات علمی.  تهران:، راحة الصدور وآیة السرور، تصحیح: محمد اقبال، ١٣٦٣سلیمان، بن راوندی، علی

، شـــیرازنامه، تصـــحیح و اهتمـــام: بهمـــن کریمـــی، ١٣١٠الخیر، ابیبنزرکـــوب شـــیرازی، ابوالعبـــاس احمـــد

 های احمدی و معرفت شیرازی.کتابخانه تهران:

 . ٩و ٨پهلوان»، مجله آینده، سال نهم، شماره ، «سوگندنامه جهان ١٣٦٢زریاب خویی، عباس، 

 انجمن ترک.  :م، مرآة الزمان، به کوشش: علی سویم، آنکارا١٩٦٨جوزی، یوسف، بنسبط 
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 تهران: ها، ترجمه: وهاب ولی،  ای و حماسهها)؛ تاریخ تشکیلات طایفه ، تاریخ غزها (ترکمن ١٣٩٠سومر، فاروق،  

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

ــی، نجم ــاء، قمـ ــدین ابوالرجـ ــدتقی دانش١٣٦٣الـ ــش: محمـ ــه کوشـ ــوزراء، بـ ــاریخ الـ ــژوه، ، تـ ــران:پـ  تهـ

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 تهران: محمد دبیرسیاقی،    :ییدیوان لغات الترک، ترجمه و تنظیم و ترتیب الفبا،  ١٣٧٥،  حسینبنمحمودکاشغری،  

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 .٤، «افشارهای خوزستان»، مجله آینده، شماره ١٣٠٤کسروی، احمد، 

 .٨، «ایل افشار»، مجله آینده، شماره ١٣٠٦، کسروی، احمد

 دنیای کتاب.  تهران:، تاریخ پانصدساله خوزستان، ١٣٨٤، کسروی، احمد
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